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حوادث
I N C I D E N T

گهی مدلینگ در فضای مجازی، زنــان را  که با انتشار آ مرد جوانی 
به قــرار حضوری دعــوت می‌کرد و پس از خــورانــدن قهوه مسموم، 
اموال‌شان را به سرقت می‌برد، با ترفند پلیس دستگیر شد. سرقت 
طلا و سکه از خانه دوست، دستگیری کلاهبردار فراری با چهار قبضه 
سلاح کمری و کشف بیش از یک کیلوگرم گراس از مخفیگاه یک زن 

و مرد در پارکینگ حرم مطهر نیز از دیگر اخبار پلیس تهران است.
ــزارش خبرنگار جــام‌جــم، قــرارهــای مدلینگ بــرای چند زن به  گ به 
تجربه‌ای تلخ تبدیل شد؛ زنانی که با امید ورود به دنیای مدلینگ 
و کسب درآمــد، به مــردی جــوان اعتماد کردند اما پس از نوشیدن 
کــرده بــود، بیهوش شدند و وقتی به  که او برای‌شان تهیه  قهوه‌ای 

هوش آمدند، اثری از اموال باارزش‌شان نبود.
کلانتری نبرد  کــار مــأمــوران  پرونده ایــن سرقت‌ها زمانی در دستور 
قرار گرفت که چند زن با مراجعه به پلیس از سرقت اموال‌شان پس 
از بیهوشی خبر دادند. معلوم شد آنها با مردی آشنا شده بودند که 
با وعده فعالیت در زمینه مدلینگ و درآمد مناسب، اعتمادشان را 
گهی مدلینگ  جلب کرده بود.برخی از مالباختگان پس از مشاهده آ
گفت‌وگو دربــاره  گرفته و بــرای  در فضای مجازی با این مرد ارتباط 
همکاری، قرار حضوری گذاشته بودند. در این دیدارها، مرد جوان به 
آنها قهوه تعارف می‌کرد اما زنان پس از نوشیدن آن بیهوش می‌شدند. 
بعداز بهوش آمدن متوجه می‌شدند طلا، پول نقد و تلفن همراه‌شان 
بــه سرقت رفته اســت.بــا افــزایــش شکایت‌ها، مــأمــوران تحقیقات 
کنار هم قــرار دادن سرنخ‌ها و اظهارات  کردند و سرانجام با  را آغــاز 
مالباختگان، هویت متهم را به‌دست آوردند.  پلیس برای دستگیری 
او نقشه‌ای طراحی کرد و یکی از مأموران با معرفی خود به‌عنوان زنی 

علاقه‌مند به فعالیت مدلینگ، با متهم ارتباط گرفت.
پس از جلب اعتماد مرد جوان، قرار ملاقات حضوری گذاشته شد. 
متهم که تصور می‌کرد با یکی دیگر از متقاضیان مدلینگ روبه‌رو شده 
است، سر قرار حاضر شد اما این بار مأموران در انتظارش بودند و او 
را دستگیر کردند.مرد جوان پس از انتقال به پلیس، به سرقت از زنان 
گهی‌هایی  اعتراف کرد و درباره شیوه کارش گفت: »در فضای مجازی آ
درباره مدلینگ با درآمد خوب منتشر می‌کردم. زنان برای صحبت 
کار به من مراجعه می‌کردند، سعی می‌کردم اعتمادشان را  دربــاره 
جلب کنم. قهوه مسموم به آنها  مــی‌دادم تا بیهوش شوند و اموال 
باارزش‌شان را سرقت می‌کردم و از محل می‌رفتم.« با اعتراف متهم به 
سرقت از زنان، تحقیقات این پرونده تکمیل و برای رسیدگی قضایی 

به دادسرا ارسال شد.

    رفیق، خانه دوستش را خالی کرد

ــرد جــوانــی کــه از محل نــگــهــداری طــاهــا و  ، م در پـــرونـــده‌ای دیــگــر
سکه‌های‌ دوستش خبر داشت، با استفاده از غیبت او به خانه‌اش 
دستبرد زد اما تصاویر دوربین‌های مداربسته و شناسایی چهره‌اش 

از سوی مالباخته، به دستگیری او منجر شد.
گلستان، از  کلانتری ۱۴۱ شهرک  چندی قبل مــردی با مراجعه به 
کرد. او به مأموران گفت، برای  سرقت طلاها و سکه‌هایش شکایت 
انجام کارهای روزانه از خانه خارج شده بود اما پس از بازگشت متوجه 

شد شیشه یکی از پنجره‌ها شکسته و سارقان وارد خانه شده‌اند.

 ۳۰ گرم طلا، یک سکه تمام و سه نیم‌سکه به سرقت رفته است.
مأموران پس از ثبت شکایت او ،در نخستین گام سراغ دوربین‌های 
مداربسته ساختمان‌های اطراف رفتند تا از رفت‌وآمدهای مشکوک 
در زمــان سرقت سرنخی به‌دست آورنـــد. تصاویر به ‌دســت ‌آمــده، 
کی  چهره مردی را نشان می‌داد که در سرقت نقش داشت. وقتی شا
تصاویر را مشاهده کرد، سارق را شناخت و گفت او یکی از دوستان و 
از آشنایان خانوادگی‌شان است. مأموران با شناسایی هویت متهم، 

برای دستگیری او راهی خانه‌اش شدند.
مرد جوان دستگیر شد و در بازرسی از خانه‌اش، اموال سرقتی کشف 
گفت، از محل  کــرد و  شــد. متهم در بازجویی‌ها به سرقت اعتراف 
نگهداری طلاها و سکه‌های‌ دوستش اطلاع داشته است.او درباره 
نحوه سرقت گفت: »می‌دانستم طلاها و سکه‌ها‌ را کجا نگه می‌دارد. 
وقتی فهمیدم از خانه بیرون رفته، به آنجا رفتم و با شکستن شیشه 
پنجره وارد خانه شــدم. تصور می‌کردم چون خانه دوربین نــدارد، 
کسی متوجه سرقت ودستگیر نخواهم شد.« با کشف اموال و اعتراف 

متهم، تحقیقات از وی ادامه دارد . 

   فرار کلاهبردار با 4 اسلحه به پایان رسید

مرد کلاهبرداری که پس از فرار از شهرستان یاسوج در آپارتمانی در 
محله قیطریه تهران مخفی شــده بــود، در حین فــرار از ساختمان 
مذکور دستگیر شد. مأموران در بازرسی از محل اختفای او چهار 
قبضه سلاح گرم کمری کشف کردند و به این ترتیب، علاوه بر پرونده 

کلاهبرداری، موضوع نگهداری سلاح نیز در دستور کار قرار گرفت.
ماجرا زمانی آغاز شد که مأموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران 
حکمی از سوی مرجع قضایی در یاسوج برای دستگیری متهم فراری 
دریافت کردند. بررسی‌های پلیسی نشان می‌داد مرد تحت تعقیب 
پس از فرار از یاسوج، تهران را برای مخفی شدن انتخاب کرده و در 

خانه‌ای در محله قیطریه پناه گرفته است.
مأموران پس از شناسایی محل اختفای متهم، برای دستگیری او 
وارد عمل شدند. مرد کلاهبردار که متوجه حضور پلیس شده بود، 
کرد از راه واحــد مجاور از ساختمان خــارج شود و بــرای این  تلاش 
کار شیشه‌های واحد کناری را شکست اما مأموران مسیر فرارش را 

مسدود کردند و پیش از خروج از ساختمان او را به دام انداختند.
کشف  کمری  گرم  در بازرسی از آپارتمان متهم، چهار قبضه سلاح 
گانه‌ای برای بررسی موضوع  شد. با کشف این سلاح‌ها، پرونده جدا

نگهداری آنها تشکیل شد .

    کشف گراس مدفون در باغچه پارکینگ  حرم امام خمینی

که در پارکینگ شمالی حرم امــام خمینی  در چادری  زن و مــردی 
مسافرتی زندگی می‌کردند و به فــروش مــواد مخدر متهم هستند، 
ــزارش شهروندان به پلیس، دستگیر شدند. مــأمــوران در  گ پس از 
ک  ادامه تحقیقات، یک کیلو و ۳۳۰ گرم گراس را که این دو نفر زیر خا

باغچه‌ای در نزدیکی چادر پنهان کرده بودند، کشف کردند.
مأموران کلانتری ۲۰۵ حرم مطهر هنگام گشت‌زنی با چند نفر روبه‌رو 
کــه از فعالیت زن و مــردی در زمینه فــروش مــواد مخدر در  شدند 
پارکینگ شمالی حرم امام خمینی خبر می‌دادند. مأموران با بررسی 
موضوع، به محل مورد نظر رفتند و پس از انجام تحقیقات اولیه، زن 
کردند.تحقیقات برای یافتن مواد مخدر  و مرد مظنون را دستگیر 
احتمالی ادامــه یافت تا این‌که مشخص شد این دو نفر در همان 
پارکینگ و داخــل یک چــادر مسافرتی زندگی می‌کنند. مأموران با 
، به باغچه‌ای در نزدیکی آن مشکوک شدند و با  بررسی اطراف چادر

ک، بسته‌های مواد مخدر را پیدا کردند. کندن خا
ک پنهان  در جریان این بازرسی، یک کیلو و ۳۳۰ گرم گراس که زیر خا
شده بود، کشف شد. با تکمیل پرونده، زن و مرد دستگیر شده برای 
ادامه رسیدگی به اتهامات‌شان به مقام قضایی تحویل داده شدند.

که متهم به قتل مــرد رانــنــده‌ای در     پسر نوجوان 
کرد.  حاشیه تهران اســت در دادگــاه از خــود دفــاع 
کشتن  کمه مدعی شد قصد  متهم در جلسه محا
راننده را نداشته و برای دفاع از خود دست به چاقو برده است. 
کرد و قضات پس از  مادر مقتول در دادگــاه درخواست قصاص 
بــرای تصمیم‌گیری  شنیدن دفاعیات متهم و وکیل مدافعش 

وارد شور شدند.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده با دستگیری 
نوجوانی در حاشیه شهر و کشف جسد غرق در خون مردی در 
خودرویی در اطراف شهر تهران آغاز شد. مأموران پلیس که در 
حال گشت‌زنی در حاشیه شهر بودند، به پسری مشکوک شدند 
که هراسان از خودرویی فاصله می‌گرفت. رفتار او، توجه مأموران 
کرد و آنها برای بررسی موضوع به تعقیبش پرداختند.  را جلب 
دقایقی بعد، پسر نوجوان دستگیر شد و مأموران برای بررسی 

علت رفتار مشکوک او به سمت خودرو رفتند.
ک روبه‌رو  با نزدیک شدن به خودرو، مأموران با صحنه‌ای هولنا
شدند. مردی غرق در خون روی زمین افتاده بود و آثار اصابت 
داد  نشان  اولیه  بررسی‌های  می‌شد.  دیــده  بدنش  روی  چاقو 
که نعمت نام  مرد جــوان جان باخته اســت. پسر دستگیرشده 
کرد اما مدعی  داشــت، در تحقیقات مقدماتی به قتل اعتراف 
 شد مقتول قصد آزار او را داشته و به همین دلیل دست به چاقو 
بــرده اســت.بــا کشف جسد و اعــتــراف اولــیــه متهم، مــوضــوع به 
مقام قضایی اعلام شد و تحقیقات برای روشن شدن جزئیات 
گاهی منتقل شد تا درباره  جنایت ادامه یافت. نعمت به پلیس آ
گرفته بود  نحوه آشنایی با مقتول، اختلافی که میان آنها شکل 
و چگونگی وقوع درگیری توضیح دهد. او در جریان بازجویی‌ها 
ــودرو شــروع شــده و  کرایه خ مدعی شد ماجرا از اختلاف بر سر 
درنهایت به درگیری مرگباری در جاده‌ای خلوت انجامیده است.

   اختلاف بر سر کرایه پنج میلیون تومانی

کار به سمت  کــردن  گفت: »بــرای پیدا  نعمت در تشریح ماجرا 
حاشیه شهر رفته بودم. در آنجا با راننده‌ای صحبت کردم که قرار 
کردیم، او  کرایه صحبت  شد مرا به مقصد برساند. وقتی دربــاره 
پنج میلیون تومان خواست. من قبول نکردم و گفتم این مبلغ را 
نمی‌توانم پرداخت کنم. همین موضوع باعث شد بین ما بحث و 

اختلاف به وجود بیاید.«
متهم ادامه داد: »اختلاف‌مان بالا گرفت و کار به کلانتری کشید. 
راننده در آنجا هم مرا تهدید می‌کرد و می‌گفت حالا پدرت را در 
اینجا درمی‌آورم. مأمور کلانتری وقتی صحبت‌های ما را شنید، 
گفت پنج میلیون تومان برای این مسیر زیاد است و بهتر است 
بر سر مبلغ کمتری توافق کنیم. در نهایت قرار شد یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان به او بدهم. با همین توافق، اختلاف‌مان تمام 

شد و از کلانتری بیرون آمدیم.«
به گفته متهم، پس از پایان اختلاف و توافق بر سر مبلغ کرایه، او 
و راننده دوباره سوار خودرو شدند تا به مسیرشان ادامه دهند. 
با این حال، او مدعی است راننده پس از حرکت، مسیر دیگری 
را در پیش گرفت و همین موضوع باردیگر باعث نگرانی‌اش شد.

گفت: »وقتی ســوار ماشین شدیم،  نعمت در ادامــه تحقیقات 
راننده حرکت کرد اما کمی بعد متوجه شدم وارد جاده‌ای فرعی 
شده است. از او پرسیدم چرا از این مسیر می‌رود که گفت این راه 
میانبر است. مسیر را می‌شناسد و نباید نگران باشم. من هم به 
حرفش اعتماد کردم و چیزی نگفتم.کمی جلوتر راننده خودرو 
را متوقف کرد. وقتی علت توقفش را پرسیدم، دوباره بحث پنج 
میلیون تومان را پیش کشید و گفت باید همان مبلغ را پرداخت 
کنم. به او یــادآوری کردم که در کلانتری توافق کرده بودیم یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بگیرد و من پول بیشتری ندارم. او هم 

گفت مسیر زیادی آمده است.«

متهم مدعی شد در ادامه، راننده به سمت او آمد و قصد آزارش را 
داشت. نعمت در این باره گفت: »وقتی دیدم قصدش چیست، 
ترسیدم. من هم چاقویی داشتم و با آن ضربه‌ای به او زدم. قصد 

نداشتم او را بکشم اما اتفاقی که افتاد باعث مرگش شد.«

   ضربه چاقو به قلب راننده

پس از انتقال جسد به پزشکی‌قانونی، علت مرگ مرد جوان مورد 
بررسی قرار گرفت. نتایج معاینات نشان داد ضربه چاقو به ناحیه 
قلب مقتول اصابت کرده و موجب پارگی عروق این ناحیه شده 
است. شدت جراحت به حدی بود که مرد جوان پیش از رسیدن 

به بیمارستان جان باخت.
با تکمیل تحقیقات مقدماتی و بررسی اظهارات متهم، پرونده 

برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. 

   درخواست قصاص از سوی مادر مقتول

کمه، مادر مقتول در جایگاه حاضر شد و با اشاره  در جلسه محا
به مرگ فرزندش، از دادگاه درخواست قصاص کرد. 

یکی از مسائل مهم پرونده، سن نعمت در زمان وقوع جنایت 
بود. براساس اعلام پزشکی‌قانونی، سن او هنگام ارتکاب قتل 
بین ۱۷ تا ۱۹ سال بــرآورد شده بود اما متهم مدعی بود هنگام 
وقــوع حادثه ۱۶ سال داشته اســت. اختلاف دربــاره سن متهم 

از موضوعاتی بود که در جریان رسیدگی موردتوجه قرار گرفت.
نعمت در ادامه دفاعیاتش، بار دیگر به اختلاف بر سر کرایه و آنچه 
مدعی بود در خودرو اتفاق افتاد، اشاره کرد و گفت: »من از مادر 
افغان و از  پدر ایرانی هستم. راننده تصور می‌کرد من به‌صورت 
غیرقانونی در ایران زندگی می‌کنم و به همین دلیل می‌خواست 
مرا تحت فشار بگذارد تا پنج میلیون تومان به او بدهم. برای 
کشتن او  کشاند. من دلیلی برای  کلانتری  همین موضوع را به 

نداشتم و وقتی متوجه شدم نیت شومی در سر دارد، مرتکب 
قتل شدم.«

کید کرد که قتل را از پیش طراحی نکرده و آنچه  متهم در دادگاه تأ
اتفاق افتاده، نتیجه درگیری میان او و راننده بوده است. 

پس از اظهارات متهم، وکیل مدافع او نیز دفاعیات خود را مطرح 
کرد. در پایان جلسه، قضات با شنیدن درخواست قصاص مادر 
مقتول، دفاعیات نعمت و اظهارات وکیل مدافعش، برای بررسی 

پرونده و اتخاذ تصمیم وارد شور شدند.

کوتاه از حوادث

مرگ مشکوک مرد جوان در خیابان 

 جــســد مـــرد جــــوان ســاعــاتــی بــعــد از خــــروج از 
خانه‌اش در محله افسریه تهران کشف شد. 

ــم، شـــامـــگـــاه دوشــنــبــه  ــام‌جــ بـــه گــــــزارش خــبــرنــگــار جــ
پــلــیــس110 تهران  بــا  امــســال مـــردی  بیست‌و‌هفتم مهر 
تماس گرفت و اطلاع داد موقع رفتن به خانه‌اش، جسد 
مردی جوان را یافته است. بعد از این تماس، مأموران 
آنها  اعــزام شدند.  افسریه  انتظامی به محل حادثه در 
که آثــار جراحات زیــادی  در بررسی اولیه متوجه شدند 
روی بدن او وجود دارد و زمان کوتاهی از مرگش گذشته 
اســت. با توجه به مرگ مشکوک مرد جــوان، موضوع به 
ــرای جنایی تهران  ــ کشیک قتل دادس بــازپــرس  اطـــاع 
رسید. پلیس در ادامه تحقیقات از روی مدارک متوفی، 
کــرد و بــه ایــن ترتیب آنها در  خــانــواده‌اش را شناسایی 
جریان مرگ فرزندشان قرار گرفتند. در تحقیقات بعدی 
از این خانواده معلوم شد مرد جوان برای خرید از خانه 
بیرون رفته بود. پرونده مرگ مشکوک مرد جوان در شعبه 

چهارم بازپرسی دادسرای جنایی تهران تشکیل شد. 

دستگیری عامل تیراندازی مرگبار

ــان شــبــســتــر از  ــت ــرس ــه ــی ش ــام ــظ ــت ــانـــده ان ــرمـ  فـ
دستگیری عامل تیراندازی منجر به کشته شدن 

یک نفر و مجروح شدن فردی دیگر خبر داد. 
 به گزارش ایسنا، سرهنگ سیاب شیرندلی گفت‌: ساعت 
 یک بامداد ۲۲ مهرماه، گزارشی مبنی بر وقوع تیراندازی
کلانتری تسوج   از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به 
اعلام شد. همزمان با حضور ماموران در محل حادثه، 
معلوم شد یک نفر بر اثر تیراندازی کشته شده و فردی هم 

زخمی و به بیمارستان منتقل شده است. 
ــواری بــود  ــت ــرد: عــامــل جــنــایــت کــه م وی خــاطــرنــشــان کـ
اسلحه  قبضه  دو  و  دستگیر  مخفیگاهش  در  سرانجام 
شکاری ا و کشف شد. او در جریان تحقیقات به ارتکاب 
کــرد و اختلافات  گــرم اعــتــراف  قتل بــا استفاده از ســاح 

شخصی را علت و انگیزه خود از این اقدام عنوان کرد.

انهدام باند آدم‌ربایی در اهواز

گــاهــی اســتــان خــوزســتــان از   ســرپــرســت پلیس آ
گــروگــان در  ــایــی و آزادی  انــهــدام یــک باند آدم‌رب
گاهی در شهرستان  آ گاهان پلیس  کارآ جریان عملیات 
اهواز خبر داد.به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان 
خوزستان، سرهنگ علی کریمی اظهار کرد: در پی وقوع 
یک فقره آدم‌ربایی در شهرستان اهــواز در بیست‌و‌یکم 
مهرماه و مطالبه وجه از خانواده فرد ربوده ‌شده، تحقیقات 
پلیسی آغاز شد. در ادامه تحقیقات، ماموران موفق شدند 
ــرده و  اعــضــای بــانــد ســه‌نــفــره آدم‌ربـــایـــی را شــنــاســایــی کـ
اطلاعات لازم درباره جابه‌جایی و محل نگهداری گروگان را 
به‌دست آورنــد.وی افــزود: در ادامه اقدامات اطلاعاتی و 
گاهی طی چند مرحله عملیات  عملیاتی، مأموران پلیس آ
منسجم موفق به دستگیری هر سه آدم‌ربــا شدند و فرد 
کــردنــد. سه قبضه ســاح ســرد شامل  ربــوده‌ شــده را آزاد 
شمشیر و قمه، تعدادی طناب و دستبند یک‌بار مصرف و 
همچنین یک دستگاه خودرو متعلق به مالباخته که در 

اختیار متهمان قرار داشت، کشف شد.

جنایت با آبمیوه مسموم 

  راز قتل مرد ۷۰ ساله با آبمیوه مسموم در آزادراه 
ــراری که در  هــمــدان  - ســاوه فــاش  شد و قاتل ف
گــزارش خبرگزاری  زنــدان به‌سر می‌برد، به دام افتاد. به 
انتظامی  فــرمــانــده  جــمــالــی،  مجتبی  ســرهــنــگ   ، مــهــر
کــرد: در پی کشف یک جسد در  شهرستان ســاوه اظهار 
آزادراه همدان - ســاوه در اردیبهشت امسال،  حاشیه 
گاهان  تحقیقات پلیسی آغاز شد‌. با تحقیقات اولیه، کارآ
ــازه‌ای از قتل مــرد ۷۰ ســالــه دســت یافتند و  ــ بــه ابــعــاد ت
مشخص شد که مقتول از استان‌های غربی به مقصد مرکز 
که به‌علت مسمومیت به قتل  کشور در حال تردد بوده 
رسیده و خودروی سواری وی نیز به سرقت رفته است. 
وی افزود: در ادامه تحقیقات رد قاتل به‌دست آمد. متهم 
به قتل که جوانی ۳۴ ساله است و به اتهام سرقت در یکی 
از استان‌های کشور در حال تحمل حبس بود، شناسایی 
و با هماهنگی قضایی به شهرستان ســاوه منتقل و در 
تحقیقات به قتل اعتراف کرد و گفت که به‌عنوان مسافر با 
خودروی مقتول در حال عزیمت به مرکز کشور بوده که در 
بین مسیر و در آزادراه همدان - ســاوه، پس از تعارف و 
نوشیدن آبمیوه مسموم، راننده را بیهوش و در کنار جاده 
رها کرده و با سرقت گوشی تلفن همراه و خودروی سواری 
ــود. بــا اعــتــراف قــاتــل، امـــوال سرقتی هم  مــتــواری شــده ب

 کشف شد. 

ــوان وقــتــی مــوفــق نــشــد، 70 گـــرم طـــای خـــود از پسر  دخــتــر جـ
موردعلاقه‌‌اش پس بگیرد دست به انتقامگیری زد. او با نسکافه 
مسموم مرد جوان را بیهوش کرد و یک سکه و همه اثاثیه خانه 

وی را سرقت کرد و فروخت. 
گــزارش خبرنگار جام‌جم، اوایــل نیمه دوم مهر امسال   به 

مردی جوان با حضور در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای 
ناحیه 34 تهران، از دختری جوان شکایت کرد که وی را 

بیهوش کرده و اموالش را به سرقت برده است. 
گاهی تهران   پرونده با دستور قضایی به پلیس آ

کی در تشریح ماجرا گفت‌: چند  ارسال شد و شا
سال قبل در یک مهمانی شبانه با دختری آشنا 
شدم و بعد از آن ارتباط‌مان شکل گرفت. او به 

خانه‌ام در رفــت‌وآمــد بــود. شب حادثه شــام به 
خانه‌ام آمد. برای هر دوی‌ ما نسکافه درست کرد که 
خوردیم. بعد از آن چشمانم سیاهی رفت و بیهوش 
شدم. وقتی به خودم آمدم روی تخت بیمارستان 
بـــودم. خــانــواده‌ام از مــاجــرا باخبر شــده و مــرا به 
بیمارستان برده بودند. وقتی به خانه بازگشتم، 

متوجه شدم وسایلم به سرقت رفته است.
با جمع‌بندی این اطلاعات بود که مأموران برای 

دستگیری دختر جوان به خانه‌‌اش رفتند، اما او آنجا 
کرده و خانواده و همسایه‌ها نیز از وی خبری  را ترک 

نداشتند. سرانجام رد دختر جوان را در خانه یکی از دوستانش 
در اطراف تهران به‌دست آوردند. مأموران با هماهنگی قضایی 

به این خانه اعزام شدند و متهم زن را بازداشت کردند.
کی چندسال بود که دوست  متهم در تحقیقات گفت‌: من و شا
بودیم و به خانه‌‌اش در رفت‌وآمد بودم. او مدتی پیش گفت 
گر پول و طلاهایم را به او بدهم تا با آن سرمایه‌گذاری کند،  ا
کرد. فریبم داد و  ماهانه سودی به من پرداخت خواهد 
70گرم طلا که تنها سرمایه‌ام بود را تحویل گرفت، اما 
پس از آن مدام طفره می‌رفت و به دروغ می‌گفت 
که بــه‌زودی سود و اصل سرمایه‌ام را به حسابم 
پرداخت می‌کند. وقتی متوجه شدم دروغ گفته 
و نمی‌خواهد طلایم را پس دهد، تصمیم گرفتم 
از او انتقام بگیرم. بنابراین به خانه‌‌اش رفتم و با 
نسکافه مسموم او را بیهوش کردم. سپس خانه 
را جست‌وجو کرده و یک سکه پیدا کردم؛ آن را 
گرفتم و هرچه  کمک  از باربری هم  برداشتم و 
اثاثیه در خانه‌‌اش بود دزدیدم و در سایت دیوار 

با قیمت ارزان‌تر فروختم. 
کوشکی، بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه 
34 تهران با تأیید این خبر به جام‌جم گفت‌: با 
توجه به اظــهــارات دختر جــوان، او بــازداشــت اســت و 

تحقیقات تکمیلی از وی ادامه دارد. 

دختر  ازدواج،  بــهــانــه  بــه  ســابــقــه‌دار  دزد 
ــت طــاهــای  ــرق ــه را مــجــبــور بـــه س ــالـ 20سـ
خانواده‌اش کرد و بعد او را به گروگان گرفت 

تا از خانواده‌اش اخاذی کند. 
گزارش خبرنگار جام‌جم، اواسط نیمه  به 
دوم مــهــرمــاه امــســال مـــردی بــا حــضــور در 
گاهی تهران شکایت کرد دخترش  پلیس آ
ــده اســـت. او در تشریح ماجرا  نــاپــدیــد ش
که به خانه بازگشتیم وسایل  گفت: عصر 
خــانــه بــه‌هــم ریخته بـــود. دخــتــرم نــبــود و 
تومان  3میلیارد  ارزش  بــه  طــاهــای‌مــان 

سرقت شده بود.  
سرنوشت  یافتن  بــرای  پلیسی  تحقیقات 
این‌که  تا  یافت  ادامــه  ناپدیدشده  دختر 
پیامکی از یــک شــمــاره نــاشــنــاس بــه این 
خانواده ارسال شد که در آن اعلام شده بود 
دختر جوان قصد مهاجرت دارد و خواسته 
ــول بــه حسابش ــود 10مــیــلــیــارد تــومــان پ  ب

 واریز کنند. 
کــردنــد معلوم شــد شماره  وقــتــی مــامــوران پیامک را بــررســی 
تلفن متعلق به یک مرد معتاد است. او را احضار کردند که در 
کرده  تحقیقات مدعی شد 5میلیون تومان از مردی دریافت 
و گوشی و سیمکارتش را برای ساعاتی در اختیارش قرار داده 
است. چند روز پیش مردی با پلیس تماس گرفت و اعلام کرد 
در زیرزمین ویلایش در اطراف تهران دختر جوانی را زندانی با 

دست و پای بسته پیدا کرده است. 
ماموران به آنجا رفتند و دختر جوان را تحویل گرفتند و معلوم 
که پلیس دنبالش بوده.  شد همان دختر ناپدیدشده است 
گفت:  اداره پلیس منتقل شــد و در تشریح مــاجــرا  بــه  دختر 
گرفتار شــدم.  ــورد عــاقــه‌ام را خـــوردم و ایــن‌طــور  فریب پسر م

گرام با آرش آشنا  شش ماه قبل در اینستا
گرفت. به  کم‌کم ارتباطمان شکل  شدم و 
هم علاقه‌مند شدیم و تصمیم به ازدواج 
گرفتیم اما او بیکار بود و سرمایه‌ای برای 
پیشنهاد  آرش  نــداشــت.  زنــدگــی  تشکیل 
گر طلاهای خانه را برایش بیاورم با آن  داد ا
کاری راه‌اندازی می‌کند و به خواستگاری‌ام 
می‌آید. روز حادثه در نبود اعضای خانواده‌ 
طــاهــا را بــرداشــتــم و بــه یــک خــانــه بــاغ در 
اطراف تهران رفتم. بعد از آن‌که آرش طلاها 
زیرزمین  در  و  زد  کتکم  گــرفــت،  مــن  از  را 
کــرد. چند مرتبه به آنجا سر زد  زنــدانــی‌ام 
کتکم مــی‌زد. ‌یک هفته در اسارت  و فقط 
بــودم که افــرادی بــرای بــردن وسایل وارد 
زیرزمین شدند و مرا دیدند و نجاتم دادند.  
آرش  دستگیری  بـــرای  پلیس  تحقیقات 
ادامه داشت. سرانجام او دو روز پیش در 
خانه‌ای که پاتوق افراد خلافکار در جنوب 
تهران بود بازداشت شد. آرش در تشریح 
ماجرا گفت: در یک شرکت کار می‌کردم که با همدستی یکی از 
همکاران دلارها و طلاهای گاوصندوق شرکت را سرقت کردیم 
اما لو رفتیم و دستگیر شدیم. مدتی بود که از زندان آزاد شده 
گرام با این دختر آشنا شدم و ارتباطمان  که در اینستا بــودم 
شکل گرفت. در ادامه به بهانه ازدواج او را فریب دادم و طلاهای 
سرقتی را فروختم. درصدد بودم از خانواده‌اش اخاذی کنم که 

دستگیر شدم. 
سرهنگ مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس 
گاهی تهران بزرگ با تایید این خبر به جام‌جم گفت: با اعتراف  آ
مرد سابقه‌دار او در بازداشت به‌سر می‌برد و تحقیقات برای 

رازگشایی از دیگر جرائم احتمالی‌اش ادامه دارد.  

ادعای عجیب پسر نوجوان برای                                                                                                                                  راننده 

سرقت دختر طلبکار از خانه پسر بدهکار

دام سیاه مرد تبهکار برای دختر 20 ساله 

 فریب زنان با وعده مدلینگ


